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چکیده

کنایه در ادبیات پوشیده و رندانه سخن گفتن است و نیازمند آگاهی داشتن به زبان و فرهنگی 

است که زبان را پدید می آورد، به همین دلیل کنایه را زبان فرهیختگان دانسته اند. در این مقاله به 

با  همراه  هجري  بزرگ سده ششم  قصیده سرایان  از  یکی  فاریابی  در شعر ظهیرالدین  انواع کنایه 

نمونه ها خواهیم پرداخت. همه ي گونه هاي کنایه بجز تعریض در دیوان ظهیر فاریابی فراوان به چشم 

می خورد و پاره اي از آنها امروزه فراموش گردیده، شناختن «وسائط» آنها دشوار و دیریاب است.
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پیش گفتار:

ــیده و سخن پوشیده است، امّا در اصطلاح دانش (بیان)  واژه ي کنایه به معنی پوش

ــود که داراي دو معنی نزدیک و دور است و به گفته اي «این دو  ــخنی گفته می ش به س

معنی لازم و ملزوم یکدیگر» است.(همایی، ص 255)

در کنایه گوینده با آوردن سخن در معنی نزدیک بدون قرینه ي صارفه معنی دور آن 

را اراده می کند. براي نمونه: در حلقه به گوش بودن، در معنی نزدیک آن، گوشواره در 

گوش داشتن را گویند امّا در معنی دور، چاکر و غلام کسى بودن است. چون غلامان 

ــانه ي بندگى، حلقه چاکري در گوش می کردند؛ پس لازمه و  ــده را به نش خریدارى ش

نشانه ي بندگی حلقه در گوش داشتن است مانند:

ــانت را به روم حلقه اي گم شد از آن در گوش قیصر  ــتند روزي یکدش نعل می بس

یافتند (ظهیر، ق 25/14)

حلقه در گوش بودن قیصر را که رویه ي سخن و آشکار است در علم بیان «مکنیّ 

ــا، ص 236) در مقدّمه ي معیار البلاغه از قول سکّاکی برعکس  عنه» می گویند. (شمیس

گفته ي خطیب دمشقی می آورد.(ص 30)

در بیت پیش یاد شده دو کنایه ي همزاد از نوع «ایماء» نهفته که در صورت دریافت 

سخن بلاغت کنایه به گونه اي شگفت آور آشکار می گردد. بی جهت نیست که صاحب 

مطوّل می گوید:«الکنایۀُ ابَلغُ منِ الحقیقۀ و التّصریح» (تفتازانی، ص 414)

ــدن آن در  ــاه و پیدا ش ــدن نعل یا بوي ش در مصراع دوم بیت بالا منظور از گم ش

گوش پادشاه روم، هم پذیرش فرمان بُرداري و بندگی پادشاه روم را براي ممدوح شاعر 

می رساند و هم برابر بودن پادشاه روم را با یابوهاي ممدوح، زیرا هر دو نعل پادشاه و 

ممدوح ظهیر را دارند، یکی در گوش و دیگري در پا.

پیشینه ي کنایه در ادب فارسی: کنایه در زبان شعر و نثر فارسی پیشینه اي دورودراز 



 شماره 14، زمستان 3571391

دارد امّا نقد و دانش آن از دید بیش تر ناقدان سخن به دور مانده است. بسیار کم هستند 

ــروح به آن پرداخته باشند. ابوهلال  ــانی چون تفتازانی که به گونه اي بسنده و مش کس

ــکري هم اگر در «صناعتین» خود به طور مختصر به کنایه می پردازد،آن را در یک  عس

ــتعاره  ــبیه، مجاز و اس ــاخه ي (تعریض) قرار می دهد. حال آن که کنایه نیز مانند تش ش

گونه هایی دارد.

کنایه نیز مانند مجاز و استعاره سخنی است که در غیر «ما وضع له» به کار می رود با 

این تفاوت که مجاز و استعاره در لفظ و اسم پدید می آید ولی کنایه در قالب ترکیبات 

ــتن  ــکل می گیرد. نکته ي مهم در فهم کنایه دانس اضافی یا وصفی و عبارت و جمله ش

ــت. اگر «وسائط» پاره اي از کنایات گذشته  زبان و ضرب المثل ها و رخدادهاي آن اس

براي ما ناشناخته است از عدم آگاهی ما به پیشینه ي زبان سرچشمه می گیرد. نمونه آن 

ــاخته می شود مانند: خالی بندي، سه کردن، دسته گل آب  ــت که امروز س کنایه هایی اس

ــوام از آن بی خبرند. براي مثال  ــائطی دارند که ع ــه هر کدام براي خود وس دادن و... ک

ــی می کنیم. در  ــت بررس اصطلاح (خالی بندي) را که کنایه از بلوف زدن و لافیدن اس

ــلاح خود را خالی به کمر می بستند  ــلامی ایران محافظان دولتمردان س آغاز انقلاب اس

ا چون حوادث ناگواري براي برخی روي داد رئیس جمهور وقت به محافظان خود  امّ

ــلاح هاي خود را از فشنگ پرُ کنند و «خالی نبندند». بنابراین  ــتور دادند که دیگر س دس

ــر کدام از واقعه اي پدید آمده اند. اگر  ــی که به ضرب المثل تبدیل می گردند ه کنایه های

ــت به دلیل عدم آگاهی ما از  ــیده اس ــائط برخی کنایه ها بر ما پوش امروز میانجی و وس

وقایع پیشین است.

کنایه، از دیدگاه وسائط رسایی مفهوم، گونه هایی دارد که ما در این مقاله کوشیده ایم  

انواع کنایه را در دیوان ظهیرالدّین فاریابی بررسی کنیم. 

ــکار و پنهان بودن آن  ــائط= میانجی) و آش کنایه از نظر فراوانی و اندك بودن (وس
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ــود عبارت است از:تلویح، تعریض، رمز و  که باعث زودفهمی یا دیریابی مقصود می ش

ایماء (تفتازانی ص 412)

تلویح، در این نوع از کنایه، وسائط چندگانه بوده، فاصله میان مکنیّ به و مکنیّ عنه 

دورودراز می شود مانند:

الف) 

پاسبان چرخ هفتم خوش بخسبد بعد از این   چون جهان را عدل و انصاف تو می دارند پاس

پاسبان چرخ هفتم یعنی: مکنّی به کنایه از زحل است (فرهنگ رشیدي) که در اینجا 

مکنّی عنه نامیده می شود. (ظهیر، ص 210)

امّا وسائط این کنایه عبارتند از 1- چرخ هفتم که جایگاه زُحل است 2- سیاه بودن 

آسمان هفتم که بالاتر از آن رنگی نیست3- ناخجسته و نحس اکبر بودن زحل (کیوان) 

است که در آسمان هفتم کدخدایی دارد 4- گزینش پاسبانان از میان سیاهان زنگبار یا 

ــت چون در شب شناختن آنان براي دزدان دشوار بود و این که زحل ستاره ي  هند اس

سیاهان است. (ملاّمظفّر بدون شماره صفحه) مولانا مى گوید:

ما شب گریزان و دوان وندر پی ما زنگیان      زیرا که ما بردیم زر تا پاسبان آگاه شد 
(مولانا، جزء دوم، غ 524)

بنابـراین زحل سـیاه و منحوس و کوکب       سیاهان مناسـب لقب پاسبانی می  شود
*    *    *

ب)

 در مغز فتـنه خنجر چـون گـند نات را        تا نفــخ صــور خـاصیت کــوکنار باد 

(ظهیر، ق 14/17)

در این بیت با به کار بردن یک استعاره ى مکنیه (مغز فتنه) و دو تشبیه خنجر چون 

ــاهى  گندناو و خنجر چون کوکنار مى خواهد به ممدوح خود بگوید که در روزگار ش
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ــود و به خواب مى رود  تو از بیم خنجر زهراب داده ى تو فقنه تا قیامت بیهوش مى ش

ــتر در کشاندگى زهراب مى دادند.  ــائط عبارتند از: 1- خنجر را براى تأثیر بیش اما وس

ــخاش که از آن تریاك گرفته مى شود خاصیت خواب آور دارد. 3-  2- کوکنار یا خش

ــبز نیز خاصیت خواب آورى دارد. 4- پس دیگر فتنه از خنجر ممدوح  گندنا یا تره س

بیهوش مى شود.
*   *   *

ج)

 خسروا گر کین تو بر آسـمان سـازد مقام     مشـترى بهرام گـردد زهره کـیوانى کند  
(ظهیر، ق 28/21)

ــمانى را دگرگون و وارونه  ــم تو مقدّرات آس در بیت بالا مى خواهد بگوید که خش

مى کند.

ــعداکبر 2- بهرام یا مرّیخ نحس اصغر  ــائط عبارتند از: 1-مشترى یا اورمزد س وس

است. 3- زهره یا ناهید سعد اصغر 4- کیوان یا زحل نحس اکبر است.

ــعد است ناخجسته و نحس مى شود و  ــته و س 5- پس در نتیجه آنچه تقدیر خجس

آنچه تقدیر ناخجسته و نحس است خجسته و سعد مى شود.

ــائط یا  ــت که وس ــاء: ایماء پرُکاربردترین نوع کنایه بوده، عبارت از آن اس 2- ایم

ــنونده زود مى تواند منظور گوینده را  میانجى مکنّى به با مکنى عنه کم بوده، بنابراین ش

دریابد. (تفتازانى، ص 413) همچون:

الف) 

در خط شـوم زسبزه ى خـط تو هر زمان       تا لـب چـرا بر آن لب شــکّرفشان نهاد 
(ظهیر، ق 18/7)

ــدن (آنندراج). مکنىّ عنه  ــوم= مکنّى به کنایه از اخم کردن و ناراحت ش در خط ش
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است. میانجى در این کنایه، چین و خط بر پیشانى انداختن است که نشانه ى ناخشنودى 

مى باشد.

 نظامى در خسرو  و شیرین مى آورد: 

زدیـبــا و غــلام و اســـتر و گنـــج     دبیــران را قلـــم در خــط شــد از رنج 
(نظامى، ب 1415)

*   *   *

ب)

اى بــرزده به تـــقویت مُلـک آستین       ســلطان بر حــقیقتى و شــاه راســـتین 
(ظهیر، ق 63/1)

ــتین را بالازدن، کنایه از آماده و مصمّم شدن براى انجام کارى  ــتین برزدن= آس آس

است و هنوز هم در زبان ما رواج دارد.
*   *   *

ج)

کامـروز اگرچـــه بر سر غربال است      صــدره تـــوانش بیـــخت به پـــرویزن  
(ظهیر، ق 61/22)

در بیت بالا دو کنایه ى زیبا وجود دارد:

ــت و بزرگ و مهم بودن=  ــودن= مکنّى به که کنایه از دانه درش ــر غربال ب 1- بر س

مکنّى عنه است.

2- به غربال بیختن کنایه از خُرد کردن و تحقیر نمودن است.

ــت؛  ــائط یا میانجى در آن پنهان و حتىّ گُم اس ــز، در کنایه از نوع رمز، وس 3- رم

بنابراین از مکنّى  به دشوار مى توان به مکنىّ عنه پى برد. (شمسیا، ص 242) مانند:

الف)

رخ مهــتاب از ســیه گلـــیمى من      کــه ســـــیاهى مـــــدد دهــد به بــصر 
(ظهیر، ق 38/33)
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ــت (برهان، فرهنگ) امّا معلوم  ــیه گلیمى مکنىّ به بوده، مکنىّ عنه آن بدبختى اس س

ــت چرا باید گلیم سیاه نشانه ى بدبختى باشد؟ آیا شاعر تیرگى و تاریکى یا خاك  نیس

ــت در خشن بودن رابطه  ــت که با گلیم ممکن اس ــیاه را فرش خود تصوّر کرده اس س

داشته باشد؟ یا چیز دیگرى که دلیل آن را نمى توان جُست؟

زیرا خاستگاه این کنایه مفقود یا دیریاب است.

سراینده اى هم گفته است: گلیم بخت کسى را چو بافتند سیاه    به آب زمزم و کوثر 

ــبت داده است (امثال و  ــپید نتوان کرد(لا ادرى) البته دهخدا این بیت را به حافظ نس س

حکم،ج 3) ولى در دیوان حافظ یافت نشد.
*   *   *

ب) 

ورنــه آن ســیم ســر زرّیــن گـــوش       کـــى ســزاوار تــوِ سیــم تـن است

زرّین گوش در فرهنگ بهار عجم کنایه از کاهل و بیکاره است.(لاله نیک چند) در 

ــت. (معین،ج2) مرحوم دهخدا  فرهنگ معین زردگوش به معنى منافق ثبت گردیده اس

نیز در امثال و حکم زردگوش را کنایه از بى رگ و بى-حمیت مى داند. (دهخدا ج 2) 

ــت چرا  ــائط قانع کننده اى براى این کنایه وجود ندارد. معلوم نیس هیچ میانجى و وس

زرین گوش یا زردگوش باید به معنى: بیکاره، منافق یا بى رگ باشد؟
*    *    *

ج)

مــرا به تــازه در آتـش نهاد گفتى نـعل       هــر آتــشى که جدا شد ز نعل یکرانش

ــى بى قرار گردانیدن آورده  ــش نهادن را میدانى در مجمع الامثال به معن ــل در آت نع

ــت. (آنندراج) امّا  ــت. (میدانى، ج4) در فرهنگ آنندراج هم به همین معنى آمده اس اس

ــت. از نمونه هاى دیگر برمى آید که رمالان  ــخّص نیس ــطه و میانجى این کنایه مش واس
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ــفر کرده اى و بازگرداندن او به شهر و خانه ى خود نعل در آتش  براى بى قرار کردن س

مى نهاده اند. صائب هم مى گوید: 

با قــد خــم ز عمــر اقامت طمـع مدار       در آتــش است نعــل کمــان کشیده را 

(صائب،ج1)

ــه زنى، ابوهلال در صناعتین در فصل دوازده از باب نهم، کنایه  4- تعریض یا گوش

ــد: «تعریض  را از مقوله بدیع و فقط تعریض مى داند. (ص 480) دکتر کزازى مى نویس

کنایه اى است که موصوف آن در سخن آورده نشده باشد» (ص 166)

ــه کار مى رود تا  ــى ب ــه ى تعریض بیش تر براى پند دادن و تنبیه و آگاهى کس کنای

ــود. کمتر اتفّاق مى افتد که  ــب تأثیرى خوب بگذارد و باعث دلخورى او نش در مخاط

تعریض براى امرى پسندیده و تشویق کسى باشد.

الف) 

مرا خود از هنر خویش نیست چندان بهر      خوشــا فسانـه ى شیرین و قصّه ى فرهاد  
(ظهیر، ق 17/8)

در بیت بالا ظهیر به نظامى گنجه اى شاعر هم روزگار خود نظر دارد و او را قصّه گو 

ــرو و شیرینى ارزش  ــرایى آن هم از نوع خس مى نامد. یعنى در حقیقت براى مثنوى س

چندانى قائل نیست.

ظهیر هنر شاعرى را در قصیده سرایى مى داند و مثنوى سرایى عاشقانه را به ریشخند 

مى گیرد.
*    *    *

ب)

شــهریارا خـــبر بــاد قــران مى دادند      که همه روى زمین زعزع و صرصر گیرد 

(ظهیر، ق 21/24)

در این بیت ظهیر به سراینده اى دیگر یعنى انورى که هم روزگار او و قصیده سرایى 
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توانمند است گوشه مى زند و پیش گویى او را به تمسخر مى گیرد. گویا انورى پیش بینى 

ــود و ویرانى هاى فراوانى به بار مى آورد  کرده بود که در تاریخ 581 توفانى برپا مى ش

ــران انورى که گویت فرید کاتب بوده، در این  که چنین اتفّاقى نیفتاده و یکى از حاس

باره گفته است

گفـت انورى که از سبب بادهاى سخت     ویــران شود عــمارت و کهسار بر سرى

در روز حــکمِ او نــوزیدست هیچ باد      یــا مــرسل الـــرّیاح تــودانى و انـورى 
(سعید نفیسى، مقدّمه دیوان انورى)

*    *    *

ج) 

تمـتّعى که من از فضل در جهان دیدم      همــان جـــفاى پــدر بود و سیـلى استاد 
(ظهیر، ق 17/9)

ــاهى او فضل و دانش  ــد در روزگار پادش ــدوح خود مى گوی ــر خطاب به مم ظهی

بى مقدار شده در حالى که ممدوح او باید فضل پرور باشد.

ــبت به انواع دیگر کنایه بسیار کم یافت مى شود. چنین  در دیوان ظهیر تعریض نس

به نظر مى رسد که او سر رنجاندن کسى را ندارد.

انواع کنایه از دیدگاه «مکنىّ عنه»

کنایه از نظر مکنّى عنه و مقصود، گونه هایى دارد که عبارتند از:

1- کنایه از موصوف (اسم) که مکنّى  به آن توصیفى درباره ى مکنىّ عنه باشد، خواه 

آن توضیح صفت یا گروه اسمى و یا عبارتى باشد مانند:

الف) 

ــرگ آســـمان بـــدمــید  صــبح صــادق چــو در جهان بدمید     گــل صــد بـ

(ظهیر، ص 234)



364 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

گُل صد برگ آسمان یعنى مکنىّ به توصیفى است براى خورشید (برهان قاطع) که 

مکنّى عنه واقع شده است در حالى که خورشید اسم و موصوف است.
*    *    *

ب) 

پاســـبان ســــپهـــر هــــفتــــم را       خــرم بیــدار تـــو بــه خـــواب کـند 
(ظهیر، ص235)

پاسبان سپهر هفتم توصیفى است براى زحل (کیوان) که در آسمان هفتم قرار دارد 

و سیاه رنگ است.

*    *    *

ج) 

ز شوق اوست که دوشیزگان قصر عدم        ســر از دریچــه امکان همى کنند برون 
(ظهیر، ق 62/17)

ــتارگان  ــت که توصیفى براى س ــمى اس ــیزگان قصر عدم مکنّى به و گروه اس دوش

مى باشد و ستاره مکنىّ  عنه و اسم است.

2- کنایه از صفت: هرگاه   مکنّى به و مکنىّ  عنه هر دو صفت و توصیف باشد؛ کنایه 

از صفت خواهد بود. (شمیسا، 237)

الف) 

ز حـاسدان شتردل مدار مردى چشـم       کــه نیــشکر بنــروید ز بیــخ اشُتــر غاز 

(ظهیر، ص208)

شتر دل در بیت بالا صفت و مکنىّ به است که مقصود و مکنىّ  عنه آن صفتِ (ترسو) 

بوده، یعنى مکنىّ به و مکنّى  عنه هر دو صفت هستند.

ــتر حیوانى است هر که افسار آن را در دست بگیرد رام او مى شود  توضیح آنکه ش
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حتّى اگر یک طفل باشد.
*    *    *

ب)

در مــوج ســـپهر ذرّه فـــوجـــتت       خـــورشید ســـزد به جـــاى چــاوش  
(ظهیر، ص 211)

ذرّه فوج صفت و مکنىّ به است و مقصود از آن صفت، انبوه و فراوان است. 
*    *    *

ج)

پیـل تمام خــلقت محـــکم نهاد را       از نیــش پشّــه غصّه ى بى حد ومنتهاست  

(ظهیر، ق 2/13)

تمام خلقت، صفت= مکنّى به که مکنّى  عنه آن صفتِ (کامل) است.

3- کنایه از فعل(حال)، هرگاه مکنىّ به و مکنىّ  عنه فعل یا مصدر و یا اصطلاح باشد 

به آن کنایه ى حال گویند. مانند:

الف)

دادیم دل به دست تو در پاى مفکنش      غافــل مشــو ز نــاله و زارى و شــیونش 

(ظهیر، ق 45/1)

دادیم دل به دست تو، عبارتى است که مکنّى به واقع شده و مقصود و مکنّى  عنه آن، 

عاشق شدیم است که عبارت مى باشد.

در پاى مفکنش= عبارت= مکنىّ به که مقصود از آن (رد کردن عشق است)= عبارت
*    *    *

ب)

شب ستاره شمرم بر دور خم زان باشد       زخـم ناخن چو حروفى که بود بر تقویم  
(ظهیر، ق 57/6)
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ستاره شمردن= مکنىّ به و بیدار بودن= مکنّى  عنه است.
*    *    *

ج)

نه فلک بر خوان انعامت به پنج انگـشت آز      قُرب ده نوبت شکم را چارپهلو کرده اند 

(ظهیر، ص 199)

ــت که مکنىّ  عنه آن فراخ  ــکم را چارپهلو کردن= مکنّى به و عبارت مصدرى اس ش

کردن شکم و چرخورى است. (امثال و حکم دهخدا)

نتیجه:

ــخن آن که ظهیرالدین فاریابى در کاربرد کنایه از نوع هنرى آن توانمندى  انجام س

خوبى دارد. کنایه هایى که به کار مى برد گاه همراه و پیوست چند استعاره و مجاز و 

ــبیه است و نوع کنایه ها چیرگى سراینده را در شناختن زیر و بم زبان فارسى نشان  تش

مى دهد.

اگر برخى از کنایه ها در شعر ظهیر دیریاب و مبهم است سبب این ابهامات فراموش 

شدن خاستگاه کنایه ها مى باشد که پدیده اى طبیعى در کار زبان است.
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